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رضا صادقی

پيک وحشت برای حمل غذا
امروز هر چيزی را می‌شود با کمک اين موتوری‌ها دريافت کرد؛ از غذا و 
نوشيدنی گرفته تا خريد بقالی، داروخانه و حتی چای،  قهوه و قليان! 

مهارت های زندگی

گاهــی چنــد موضــوع مختلــف دســت بــه دســت هــم می‌دهنــد 
کــهي ــک بــ ارا بــه جــان مــردم بيندازنــد و تــازهي ــک عــده‌ای 
هــم بــه خاطــر بهره‌منــدی از آن مصيبــت خوشــحال باشــند. 
نخســت اينکــه انســان همیشــه عجلــه دارد، تنبــل و راحت‌طلــب 
اســت و انــگار شــهوت او بــرای بــه دســت آوردن همــه چيــز بــا 
ســرعت بيشــر، تمامــی نــدارد. موضــوع دوم اخــراع چيــزی بــه 
نــام ظــرفي کبارمصــرف اســت. وقتــی کوچــک بــود يمگاهــی مــا 
را می‌فرســتاند تــا ازي ــک کبابــی، رســتوراني ــا جايــی مثــل آنهــا 
غــذا بگــ يمرتــا دور هــم و در کنــار اعضــای خانــواده بخــوریم. 
يــادم هســت بســته بــه خــوراک مــورد نظــر،ي کــی دو تــا قابلمــه 
بــا خودمــان بــه رســتوران می‌بــرد يمتــا غــذا را در آنهــا برايمــان پــر 
کننــد. بعدهــا ظــرفي کبارمصــرف توليــد و بــه فراوانــی و ارزانــی 
در دســرس قــرار گرفــت کــه از غــذا تــا چــای و قهــوه و بســتنی 
و کله‌پاچــه را می‌شــود در آن ريخــت تــا خــدای نکــرده کســی 
آني ک قابلمه را هم نشويد. »گور پدر طبيعت، من راحت 

باشــم بــه کســی چــه؟«
بلای ســوم اين اســت: نمايشــی که برای تماشــا کردنش بايد به 
ســرک می‌رفتيــد مجانــی در خيابان‌هــا برقــرار شــده اســت.ي عنــی 
يک بازيگر سوار بر موتوري ک نفر ديگر را پشت‌ و رو ترک 
خودش سوار کند، در حالی که نفر پشتیي ک تلويزيون ۶۵ 
اينچــی را روی ســرش گذاشــته، دري ــک دســتشي ــک کارتــن 
ميوه و در دست ديگرشي ک بسته پوشک بچه نگه داشته، 
بــه زحمــت تعــادل خــود را روی موتــور حفــظ می‌کنــد، راننــده 
همانطــور کــه بــا موبايلــش حــرف می‌زنــد، فرمــان موتــور را بــاي ک 
دســتش گرفتــه، بــه چهــار نفــر تــوی مســ ربدوبــراه می‌گويــد، 
لابــه‌لای مــردم تک‌چــرخ می‌زنــد، بــا موتــور از روی جــوی آب 
می‌پــرد و از خــودش صــدای اردک در مــی‌آورد. مــردم تــوی 
ســرک بــرای همچــ ننمايشــی کــف می‌زننــد ولــی در خيابان‌هــا 
بايــد بــا تــرس و وحشــت از مقابــل ايــن هنرمنــدان ناشــی کنــار 

برونــد تــا مبــادا کشــته شــوند.

همــه ايــن ســه دســت بــه دســت هــم داده انــد و چيــزی بــه وجــود 
آورده انــد بــه نــام پيــک موتــوری حمــل غــذا. مــن جاهــای ديگــر 
دنيــا را نمــی‌دانم ولــی در دوبــی تعــداد آنهــا غــ رقابــل بــاور اســت. 
رفتــار آنهــا در رانندگــی، ويــراژ دادن، چســباندن از پشــت بــه 
خــودروی درحــال حرکــت، ســبقت از هــر کجــا و هــر طــرف، 
آنهــا را تبدیــل بــه پيــک وحشــت کــرده اســت. کمــر تصادفــی را 
می‌توان ديد کهي کی دو تا از آنها در ميان صحنه نقش زم ين
نشــده باشــند. همــه اينهــا بــرای ايــن اســت کــه بايــد هرچــه زودتــر 
بــه مقصــد برســند تــا بــه هدفــی کــه از ســوی کارفرمــا و مشــری 
برايشــان معــ نشــده، دســت بیابنــد. ايــن ماجــرا از زمانــی کــه 
آن ويــروس لعنتــی در دنيــا پخــش شــد و مــردم بــرای مدتــی 
خانه‌نشــ نشــدند بدتــر شــد. امــروز هــر چيــزی را می‌شــود بــا 
کمــک ايــن موتوری‌هــا دريافــت کــرد؛ از غــذا و نوشــيدنی گرفتــه 
تــا خريــد بقالــی، داروخانــه و حتــی چــای،  قهــوه و قليــان! 

چند روز قبلي ک موتوری را در آسانسور ساختمان ديدم که 
با نيم کيلو پلاستيک و ظرفي کبار مصرف داشت به خانه 
همسايه می‌رفت تا دو فنجان کاپوچينو تحويل بدهد. شما فکر 
کنيــد بــرای ايــن دو فنجــان قهــوه، دو ليــواني کبــار مصــرف، 
دو قاشــق پلاســتيکی کــه بــه هيــچ دردی نمی‌خورنــد، چهــار 
بســته شــکر بــه اضافــه مقواهــای بســته‌بندی، رســيد و فاکتــور 
پرداخــت بــه در خانــه مصرف‌کننــده بــرده می‌شــود. چقــدر 
ســوخت مصــرف و چقــدر صــدای ناهنجــار توليــد می‌شــود تــا 
دو نفر قهوه بخورند. واقعا راحت‌طلبی تا کجا؟ي عنی شســن 
دو تــا فنجــان و برداشــني ــک قاشــق شــکر ازي ــک ظــرف 
آنقــدر ســخت اســت؟ قســمت ترســناک‌تر ماجــرا ايــن اســت 
کــه در حــال حاضــر برخــی بقالی‌هــای آنلايــن تبليــغ می‌کننــد 
کــه اگــر ســفارش شمــا در ۳۰ دقيقــه بــه دســتتان نرســيد غرامــت 
بگييرــد! چــه کســی بايــد ايــن خواســته و هــدف را بــه ســرانجام 
برســاند؟ي ــک راننــده بدبخــت کــه بايــد از لابــه‌لای ترافيــک 
مقــداری خوراکــی را بــه کســی برســاند کــه نمی‌توانــد بــرای خريــد 

منــزلي ــا نيازهــای آشــپزخانه خــود برنامه‌ريــزی کنــد؟  بــه نظــر مــن 
رواج اين داســتان باعث شــده مردم کميترن برنامه‌ريزی را برای 
خريــد منــزل از دســت بدهنــد چــوني ــک موتورســوار هــر زمــان 
کــه خواســتيد چــاه غفلــت شمــا را پــر می‌کنــد. وقتــی بــه اداره‌هــا 
و شــرکت‌ها مراجعــه می‌کنيــدي ــک وظيفــه جديــد بــه کارهــای 
مسئول پذيرش اضافه شده است که خوردنی‌ها و سفارشات 
کارمندان را تحويل بگيرد و به دستشــان برســاند در حالی که 
پيش‌تر کارمندی که دوســت داشــت در ســاعت ناهار غذايی 
بخــوردي ــک مقــدار خوردنــی دري ــک ظــرف از منــزل مــی‌آورد 
و بعــد از برگشــت بــه خانــه ظــرف را می‌شســت و فــردا آن بــا 
خوردنــی ديگــری  پــر می‌کــرد. اينجــا بچه‌هــا و نوجوان‌هــا نيــز 
تنبلــی مــادر و پــدر خــود را بــه ارث برده‌انــد. بارهــا مشــاهده 
کــردم کــه در خانه‌هــای مــردم هــر کســی جداگانــه بــرای خــودش 
غــذا و نوشــیدنی ســفارش می‌دهــد و بــه ايــن صــورت لــذت 
دور هــم بــودن و غــذا خــوردن اعضــای خانــواده در کنــار هــم 
بــه طــور کامــل زایــل شــده. آنهــم در خانه‌هايــی کــه دســت کــم 
يک کارگر مشــغول کار اســت و به طور طبیعی ســر همه افراد 
خانواده در مانيتور موبايل فرو رفته و اگر ۵ نفر دري ک اتاق 

باشــند کــم کــم ۱۰ موبايــل دور و بــر آنهــا وجــود دارد.
بــه نظــر مــني ــک قــدرت بــزرگ در پشــت همــه اينهــا وجــود 

دارد. از توليــد کننــدگان ظرف‌هــای پلاســتيک، ســازندگان 
موتورســيکلت، ســازندگان اپليکيشــن‌های فــروش آنلايــن و 
از همــه مهمــر توليــد کننــدگان خــوراک کــه مــردم را بــه ســوی 
مصــرف غذاهــای بی‌کيفيــت و نامرغــوب ســوق می‌دهنــد. 
اگــر شمــا هــم جــزو کســانی هســتید کــه از چنــ نخدماتــی 
اســتفاده می‌‌کنيــد پيــش از ســفارش دادن خوراکــیي ــا هــر چيــز 
ديگــر، قــدری بــا خودتــان فکــر کنيــد کــه آيــا بــه واقــع نمی‌شــود 
بــرای تهيــه خــوراک و غــذا بــه درســتی برنامه‌ريــزی کــرد؟ چــه 
نيــازی بــه اســتفاده از ايــن زنجــره مخــوف وجــود دارد؟ مصــرف 
يک غذای ســاده و ســالم آنقدر ســخت و مشــکل اســت که 
بايد به اين چرخه بلا متوســل شــد؟ي ک موتورســوار می‌تواند 
يــک دارو را در مــدت کوتاهــی بــه دســتي ــک بيمــاري ــاي ــک 
مرکــز درمانــی برســاندي ــاي ــک قطعــه یدکــی را در زمــان کمــی 
بــهي ــک تعمــرکار بدهــد کــه اســباب راحتــی و امنيــت افــراد را 
فراهــم کنــد. ايــن اســتفاده نابجــا و افراطــی جامعــه مصرف‌گــرا 
اســت کــه از حــد بــه در شــده وي ــک گــروه زحمتکــش جامعــه 
را بــه بــای همــان جامعــه تبديــل کــرده اســت. رســاندن قهــوه 
بــه دوتــا بچــه کــه حاضــر نيســتند از صندلــی ای کــه بــه آن 
چســبيده‌اند جــدا شــوند اولویتــی بــرای اجــ رکــردن موتــوری 

نيســت.


